مریم تقی نژاد 
من یک زن کارگر ایرانیم در آستانه اول ماه مه
به اول ماه مه "روز جهانی کارگر" نزدیک میشویم، این روز متعلق به تمامی کارگران است اما هر وقت از کارگر حرفی زده میشود بلافاصله کارگران مرد در ذهن انسان تداعی میشود و انگار زنان هیچگاه در این عرصه وجود نداشتند و این یک نوع تبعیض جنسیتی است که همواره در طول تاریخ شاهد آن بوده ایم. 
"من یک کارگرم، من یک کارگر زنم، من قربانی یک تقسیم کار ناعادلانه در پروسه تاریخی جامعه طبقاتی هستم که اسم و حس های انسانیم و وجودم را درعرصه تبعیض  ازمن گرفته اند."
زنان بخش مهمی از طبقه کارگر را تشکیل میدهند و به هر شکل که در بازار کار باشند چه در بخش صنعت، تولید، آموزش و یا حتی در محیط خانه خود در کارگاههای کوچک خانگی و ...  نقش و سهم مهمی در جنبش کارگری بعهده دارند، اگر چه بخش عمده ای از فعالیت و کار زنان اختصاص به امور خانه و خانه داری دارد که نه به حساب میاید و نه دستمزدی بابتش دریافت میکند. پس نقش بسزای زنان کارگر را باید همیشه باصدای رسا فریاد کرد زیرا در قانون کار ایران نه تنها تبعیض علیه زنان به شکل برجسته اعمال میشود حتی در موقع اخراج، زنان در اولویت هستند. سیاست های جمهوری اسلامی برای کوتاه کردن دست زنان از محیط کار و خانه نشین کردن آنها و محروم کردن زنان از بسیاری از امکانات رفاهی حین کار و مشمول شاغلین، زنان را به شدت آسیب پذیر کرده است و حتی در بسیاری از واحدهای تولیدی، حاملگی زن کارگر بهانه ای برای اخراج اوست. مرخصی پس از زایمان خیلی کوتاه است و موقعیت برای زنان دارای کودک شیرخوار مشکل و طاقت فرساست. تبعیض علیه زنان کارگر در استخدام و اولیت انها در اخراج و همچنین دستمزدهای کم و نابرابر در مقابل کارهای طاقت فرسا، وضعیت اقتصادی و حتی روحی روانی زنان خودسرپرست را در معرض آسیب های جدی قرار داده است. گسترش فقر در میان زنان کارگر و زنان سرپرست خانوار امر غیر قابل تصوری نیست زیرا سیاست های استخدامی قانون کارجمهوری اسلامی و تبعیض های بسیار فاحش همه دست به دست هم میدهند تا جامعه زنان کارگری ایران را  بیشتر به فلاکت بکشانند. گسترش فقر با اعمال تحریمها ا زسوی دولت های اروپایی  و پیامد آن، گرانی های صعودی کالاهای مصرفی مردم به سهم خود فشار بیشتری به زنان سرپرست خانوار که از دید مزدی پایین ترین سطح دستمزد را دارند وارد کرده است. 
همچنان که میدانیم جمهوری اسلامی به مثابه نظام سرمایه داری برای باز تولید مناسبات خود و حاکمیت سیاسی خویش به وجود این تبعیض ها نیازمند است و برای ابقای آن لازم است که مهندسی افکار کند و این نابرابری ها را طبیعی و ابدی و ازلی جلوه دهد و با استفاده از سیستم آموزشی و حوزه های جهلیه  مثل حوزه قم و بوسیله روشنفکران مرتجع اسلامی، نقش های زنانه و مرادنه را بیشتر برای مردم تزریق کنند و به همین دلیل از هما ابتدا حتی در مدیاهای اجتماعی و در فیلمهایشان و مهد کودکها و در سطح آموزش و پرورش و تربیتهای اجتماعی هم، تقسیم کار جنسی را تبلیغ و القاء می کند. جمهوری اسلامی خوب می داند که نبض اسلام سیاسی و حاکمیتشان به چادر و محدودیت زنان بسته شده است و اگر زنان از قیود آزاد شوند و راه مبارزه برای آنان هموار گردد دیگر جمهوری اسلام و اسلامیتی وجود نخواهد داشت. سرمایه داری با ابزار مذهب و مرد سالاری در واقع کل جامعه را زیر تهاجم بیشتر خود قرار میدهد. با تبعیض و جدا سازی جنسیتی و محرومیتهای و تظلم در حق زنان نه تنها  یک شکافی عمیق در اتحاد کارگران بوجود می آورد، بلکه این کل جامعه است که مورد تهاجم قرار گرفته و پایه ای استانداردهای انسانی در آن که همانا برابری زن و مرد در آنست زیر پا گذاشته شده است. تبعیض علیه زن و موقعیت فرودست تر زنان در محیط کار مستقیما علیه کل کارگران و کل جامعه است. 
جمهوری اسلامی با جداسازی محیط های کار و تبعیض جنسیتی میکوشد مانع شرکت فعال زنان در مبارزه و همفکری آنان با همکاران مرد خود شود. اما حضور فعال زنان کارگر در مبارزاتی چون اعتراضات کارگران بازنشسته ذوب آهن اصفهان که زنان معترض از جمله سخنرانان و رهبرانش بودند و شرکت خانواده های کارگری در بسیاری از تجمعات کارگری و حضور چشمیگر زنان در چنین مبارزاتی، خود یک پیشروی مهم از سوی زنان معترض و جنبش اعتراضی کارگری است.  طبعا جا دارد تاکید بیشتری بر دخالت زنان کارگران در مبارزات جاری  کارگری و رهبری این اعتراضات داشت. جا دارد تاکید بیشتری بر حضور دخالت خانواده های کارگری و زنان معترض در این اعتراضات داشت. 
اول مه روز جهانی کارگر نزدیک است. یک موضوع مهم اعتراض در این روز اعتراض به تبعیض علیه زن و ستمکشی سیستماتیک و هر روزه آن زیر حاکمیت رژیم آپارتاید جنسی ایران است. هر ساله یکی از بندهای قطعنامه های اول مه اعتراض علیه نابرابری زن و مرد و خواست رفع هر گونه تبعیض علیه زنان است. امسال نیز باید بندی مهمی از قطعنامه های اول مه همین خواست باشد و زنان نیز نیروی فعال اعتراض در ایران روز باشند.  باید برای از بین بردن هر گونه جداسازی جنسیتی در محیط های کار و زندگی پا به عرصه مبارزاتی گذاشت و پاسخ دندان شکنی به رژیم اسلامی داد باید قوانین تبعیض آمیز در استخدام زنان برچیده شود. زنان به دلیل زن بودنشان همیشه در صف اول لیست اخراج های رژیم قرار دارند، باید به اخراج زنان به هر بهانه ای پایان داده شود. دستمزد برابر در مقابل کار مساوی با مردان حق مسلم زنان است. زن را از محیط کار بیرون میکنند و بعد هم به شکلهای دیگر و تحت عنوان دور کاری و در خانه با حداقل دستمزد و بدون هیچ حق و حقوقی از نیروی کارش استفاده میکنند. با این شکل از کار خوشحالند که اسلامشان نیز رعایت شده و زن را از چشم "نامحرمان " دور نگاهداشته اند. باید به این بربریت خاتمه داده شود. زنان باید موقع زایمان و شیردهی و شیرخوارگی کودکانشان از تسهیلات لازم برای ادامه فعالیت اجتماعی همانند مهد کودک و مرخصی و تعطیلات لازم با حفظ امنیت شغلی شان برخوردار باشند. ومهمتر از همه باید به پوشش اجباری و حجاب زنان در موقع کار، که خود موجب بروز حوادث کاری است. زنان باید در کلیه عرضه های اجتماعی، سیاسی فرهنگی از حقوق برابر با مردان برخوردار باشند. اینها خواستها فوری زنان و کل جامعه در ایران است. رهایی زن رهایی کل جامعه است. رهایی زن امر فوری کل طبقه کارگر و کل جامعه است. در جامعه آزاد و برابر و انسانی، در جامعه سوسیالیستی زن و کل انسانها از قید هر نوع ستم و بردگی رها میشوند. قطعنامه اول مه باید کیفرخواستی علیه توحش سرمایه داری و برای رهایی انسان باشد. 
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